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  گرايانة جان هيك  نظرية كثرت  

  در بوتة نقد
  •ضا اكبرير

  چكيده
گرايانة وجودشناختي است كه  نظرية جان هيك در باب تعدد اديان، نظرية كثرت

. نفسه هستند هايي معتبر براي رسيدن انسان به حقيقت في بر اساس آن همة اديان، راه
 در حالي كه حقيقت نمايند؛ اي واقعه ك و توهمهاي عندالمدرِ يان اديان، حقيقتاخد
 ،ديدگاه هيك. بيان و فرامقوله است هاي جوهري غيرقابل نفسه داراي ويژگي في

 تحليلي درجه دو از اديان، صورتنظرية هيك به . گرفتار مشكلات متعددي است
شناختي  گروي، گرفتار دور معرفت شود؛ در ابطال طبيعت  نميشمردهتحليلي درست 

به نظر . رود هاي صوري و جوهري در آن از ميان مي  ميان ويژگي تمايز واست
رسد هيك در ارائة نظرية خود در معتبر بودن تمام اديان براي اتصال با حقيقت  مي
  .  استينفسه، گرفتار اشتباه مقول في

  .فرامقوله، ي اشتباه مقول،هاي جوهري  ويژگي،هاي صوري  ويژگي،گروي كثرت :واژگان كليدي

                                                     
  . صادق يار دانشگاه اماماستاد •

  14/6/84:           تاريخ تأييد7/4/84: فتتاريخ دريا
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يابيم كه خداونـد، انـسان و رابطـة خداونـد و انـسان بـا                  سي اديان گوناگون درمي   با برر 
اند؛ تصويرهايي كه گاه در تعـارض كامـل بـا     هاي مختلفي تصوير شده  ديگر، به صورت    يك

 موجـودي   در جايگـاه  در ادياني همچون اسلام، مسيحيت و يهوديت، خداونـد          . هم هستند 
هايي چون بودايي و هندو، خداوند موجودي         در دين ، اما   تصوير شده  )personal(وار    شخص

 انسان موجودي كه    اغلبدر اديان توحيدي،    .  معرفي شده است   )impersonal(وار    غيرشخص
كـه در      حـال آن   دارد، قلمداد شده اسـت؛    وار    پس از مرگ، برانگيخته شده و حياتي شخص       

رگ در سيري تناسـخي      انسان، موجودي دانسته شده كه پس از م        اغلب،اديان غيرتوحيدي،   
در نگـاه اكثريـت مـسيحيان،     . شـود   ل مي يوار نا    به حياتي غيرشخص   )rebirth(يا تولد مجدد    

ور در قالب جسماني، در زمـين حاضـر، و بـا بنـدگان مـرتبط شـده             خداوند با تجسد و ظه    
  . كه مسلمانان با اين تلقي مخالفند  حال آناست؛

 و امـور    پـذيرد   پايان نمي موري نظري هستند    تعارض اديان، به تعارض در اين امور كه ا        
هاي گوناگون    ها و مراسم مذهبي در اديان و مذاهب و فرقه           آيين. شود  عملي را نيز شامل مي    
  . دهد ها را در تعارض كامل با هم قرار مي ديگر دارند كه گاه آن چنان اختلافي با يك

د دارد، نقاط اشتراكي نيـز       نظري و عملي اديان وجو     هاي  آموزههايي كه در      كنار اختلاف 
ه پيروان دين بايد بـه آن       گويد ك    ظاهر هر ديني از اصلي غايي سخن مي         به .شود  مشاهده مي 

 و هـر ديـن،      ،هاي دينـي هـستند      اي، مدعي تجربه     متدينان هر دين، مذهب يا فرقه      .رو كنند 
ودمحـوري  هايي عابد و عارف را تربيت كند كـه از خ            اي توانسته است انسان     مذهب يا فرقه  

 اما نقطة مشترك ديگري نيز در مواجهه با اديان گونـاگون در             ؛اند   آورده يبه خدامحوري رو  
ظاهراً هر ديني بر صحت مدعيات خـود و ابطـال مـدعيات             : كند  بدو امر خود را آشكار مي     

  . كند اقامه كرده است تا برتري خود و فرودستي ديگر اديان را اثبات اي ادلهاديان ديگر، 
هاي متعـددي ابـراز       ها، نظريه  خورد با تنوع اديان كنار موارد اختلاف و اشتراك آن         در بر 

كه بحثي فلسفي در باب تنوع اديان مطـرح باشـد، دو              در دوران قديم، بدون اين    . شده است 
  :آيند نظرية عمده به چشم مي

 تعـاليم نظـري و عملـي آن         كه فقط يك دين، مذهب يا فرقه برحق است به اين معنا             .1
 و تعاليم ديگر اديان، مذاهب يا       رسند  الاهي مي صادق و سودمند است و پيروان آن به ثواب          

  . شوند  گرفتار ميالاهيها به عذاب  ها كاذب و غيرسودمند است و پيروان آن فرقه
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 امـا   ؛ نظري و عملي يك دين، مذهب يا فرقه صادق و سودمند اسـت             هاي  آموزه فقط   .2
 بلكـه پيـروان ديگـر       ؛ن آن دين، مذهب يا فرقه نخواهـد بـود          محدود به پيروا   الاهيپاداش  

 و درصـدد ارتبـاط   الاهي زيرا آنان داراي نيتي ؛شود  ها را نيز شامل مي      اديان، مذاهب يا فرقه   
كه خداوند در قيامت به افرادي كه از رسيدن به حق قاصر              اند يا اين    صادقانه با خداوند بوده   

  . زيننددهد حق را برگ اند، اجازه مي بوده
ي فلـسفي تبـديل شـده و بـه همـين      در دوران معاصر، بحث در باب تنوع اديان، به بحث    

هـاي    امروزه شاهد چهار نظرية عمده هـستيم كـه بـا نـام            . دقت بيشتري است  جهت، داراي   
ــت ــروي  طبيع ــصارگروي )naturalism(گ ــمول،)exclusivism(، انح ــروي   ش  و ،)inclusivism(گ
  . اند شهرت يافته )Pluralism(گروي  كثرت
 اديان، توهمي ساختة ذهن     ةبه وسيل شده      يان معرفي اگرايانه، خد   هاي طبيعت    در نظريه  .1

فوئر باخ، آگوست كنت، كارل ماركس، زيگموند . ازاء عيني ندارند  مابه واند بشر دانسته شده 
  . ترين طرفداران اين ديدگاه هستند فرويد و برتراند راسل از مهم

ترين مدعيات دين، مذهب يا فرقه، صادق قلمداد          هاي انحصارگرايانه، اصلي    در نظريه  .2
 در عـين حـال،      .شود  شود و صدق مدعيات ديگر اديان در مقايسه با آن دين ارزيابي مي              مي

  . شوند  ميالاهي بهرمندفقط پيروان دين، مذهب يا فرقه از پاداش 
 ديـن دارنـد،   هـاي  ب صدق آموزهاگرايانه در مقام ديدگاهي كه در ب   هاي شمول    نظريه .3

 را به پيـروان ديـن،       الاهيهاي انحصارگرايانه تفاوت چنداني ندارند و صرفاً پاداش           با نظريه 
  . كنند مذهب يا فرقه محدود نمي

هايي معتبر براي رسـيدن       ها را راه     تمام اديان، مذاهب يا فرقه     ؛گرايانه  هاي كثرت    نظريه .4
  . ها، هيچ ديني بر اديان ديگر ارجحيتي ندارد ين نظريهدر ا. كنند به خداوند تلقي مي

ترين   گرايانه و خود مبدع يكي از مهم        هاي كثرت   ترين طرفداران نظريه    جان هيك از مهم   
گرايانـة وجودشـناختي      نظرية جان هيك، ميان نظريات كثرت     . استگرايانه    هاي كثرت   نظريه

)ontologic pluralism(شـناختي   گرايانـة معرفـت    نظريات كثـرت ه بادر مقايسگيرد كه   قرار مي
)epistemic pluralism(،گرايانة وجودشناختي  نظريات كثرت. كند تري را مطرح مي  ادعاي قوي

 در حـالي كـه نظريـات        ؛الامـري اسـت     كنند كه صـدق تمـام اديـان، صـدقي نفـس             ادعا مي 
ر و حجيت خـود را بـه        تواند اعتبا   كنند هيچ ديني نمي     شناختي ادعا مي    گرايانة معرفت   كثرت
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گيـريم كـه همـة     گونه در نظر مـي      ديگر اديان اثبات كند و چون دليلي در دست نداريم، اين          
الامر نيز همة اديان، صادق و معتبـر          كه آيا در مقام نفس       اما اين  ؛اديان، صادق و معتبر هستند    

 ـ      . توان سخن گفـت     هستند، چيزي است كه در باب آن نمي        دة نظريـة جـان هيـك دربرگيرن
  :  استذيلمدعيات 

 در مباحث نظري همة اديان بزرگ دنيا اعم از اديان توحيـدي و اديـان غيرتوحيـدي،                  .أ
  . معجوني از مدعيات صادق و كاذب وجود دارد

شود و همة     محوري حاصل مي    نجات انسان با گذر انسان از خودمحوري به حقيقت        . ب
  . اديان درصدد انجام اين مهم هستند

دليل . اند محوري موفق بوده اي در رهنمون شدن انسان به حقيقت ، تا اندازهتمام اديان. ج
ظاهراً دليلي وجود ندارد كـه ادعـا        . اين مطلب، وجود عارفان و عابدان در تمام اديان است         

  . تر از اديان ديگر عمل كرده است كنيم يك دين در پرورش عارفان و عابدان موفق
كند كه امكان نجات انسان بر اعتقاد بـه حقيقـت غـايي             همة اديان در اين عقيده مشتر     . د

، »يهـوه «،  »االله«هايي چـون      جهان ابتناء يافته است؛ همان حقيقتي كه در اديان گوناگون با نام           
  . شود ناميده مي» برهمن«و » تثليث مقدس«

 هاي معتبري جهت مرتبط شدن انسان بـا         تمام اديان، راه  » د« تا   »أ«با توجه به موارد     .  هـ
  . آيند حقيقت واحد الوهي به شمار مي

 متعـددي تمـسك جـسته       ادلّـه گرايانة خود به      هيك براي نشان دادن قوت نظرية كثرت      
 ادلّـه شناختي يكي از ايـن        هاي جامعه    و تقويت آن بر پايه     •تمسك به محبت خداوند   . است
كـه حـداكثر    يابي يكـي از اديـان         خداوند به بندگان خود، محبت دارد و اين با نجات         . است
دهد، تعـارض     پنجم جمعيت جهان را در حال حاضر و شايد در همة اعصار تشكيل مي               يك

گزيند، از خانواده،     از سوي ديگر، ديني كه هر شخص برمي       ). 242. ، ص 1372هيك،  (دارد  
تـوان   نمـي شود؛ بـدين جهـت       است كه فرد در آن متولد مي      متأثر  جامعه و مكان جغرافيايي     

   ).Hick, 1985, ch.5(يكي از اديان، اهل نجات است پذيرفت كه صرفاً 
كنندة اعطاي ثواب به پيروان يك ديـن و عـذاب         توجه داريد كه اين استدلال، صرفاً نفي      

                                                     
گويد  او مي. بود) Evangelical fundamentalism(گرايان انجيلي  هيك در ابتدا كشيشي از جامعة اصول •

 . سرور جهان و سرشار از محبت را در ذهن داشته استدر جايگاهوار  همواره از خداوند تصور خدايي شخص



 

 

    
    

    
  

    
    

  
    

 
قد
ه ن
بوت

در 
ك 

 هي
جان

نه 
رايا

ت گ
كثر

يه 
ظر

ن
  

 81 

كنندة صدق مدعيات همة اديان نيست؛ امـا دو مبنـايي كـه               پيروان ديگر اديان است و اثبات     
 در مقـام    )گروي تلقي كـرد     بات كثرت توان آن دو را دو دليل در اث         و مي (كند    هيك اتخاذ مي  

» تجربـه كـردن بـه  عنـوانِ        «نخستين مبنا، اصـطلاح     . اثبات صدق مدعيات همة اديان است     
)experiencing as(   ــطلاح ــي در اص ــد آن را تعميم ــه باي ــت ك ــوانِ « اس ــه عن ــدن ب  )seeing as(» دي

مطـرح  ماگونـه   عرا در مـوارد م    » ديدن به عنـوانِ   «ويتگنشتاين اصطلاح   . ويتگنشتاين دانست 
را در بـاب  » تجربه كردن به عنـوانِ « اصطلاح ، اما هيك، ؛)Wittgenstein,1953, p. 185(كند  مي

كند كـه انـسان     اصطلاح بيان مي اين.)Hick, 1989, p.12( گيرد همة ادراكات بشري به كار مي
 نيـز در      كه در بسياري از موارد     گوناگونيهاي    فرض  در مقام ادراك خود، رها نيست و پيش       

در ادراك انـسان اثرگذارنـد؛ بـدين         ،كننـد   اختيار انسان نيستند و خود را به فرد تحميل مـي          
هـاي متفـاوت، بـا        فـرض    بـا توجـه بـه پـيش        گونـاگون حقيقت غايي در اديان     يك  لحاظ،  
تفاوت خـدايان اديـان،     شود؛ پس     ادراك مي ...  يهوه، برهمن و   هاي متفاوتي چون االله،     عنوان

ها در ناحيـة      كنند و تفاوت     بلكه همة اديان يك حقيقت را ادراك مي        ؛ نيست تفاوتي خارجي 
  . ست اها فرض پيش

مبناي دوم، تمايز كانتي ميان نومن و فنومن و استفاده از آن در مقام ادراك حقيقت غايي       
هيك، حقيقت غايي جهان را كه پيـروان تمـام          ). 247ـ246. ، ص 1372هيك،  (جهان است   

نامد و خداياني را كـه اديـان     مي)Real an sich(» حقيقت في نفسه«هه دارند، اديان با آن مواج
از ديدگاه او، هر ديني از پسِ       . نامد  مي» هاي عند المدركِ    حقيقت«كنند،    گوناگون معرفي مي  

نفـسه را     عينك فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و جغرافيـايي خـود، تـصويري از حقيقـت فـي               
نفسه است كه به دليل عبور از خلال عينك           كي از حقيقت في   سازد كه صرفاً تصويري حا      مي

  . نفسه ندارد ادراكي، مطابقتي با حقيقت في
 در مواجهـه بـا      گونـاگون با توجه به حصول تـصاوير خداونـد در اديـان            

هـاي ادراكـي، هيـك، خـدايان اديـان را             نفسه و از خـلال عينـك        حقيقت في 
جا كه خـدايان   خواند و از آن  مي)veridical hallucinations(» نما هاي واقع  توهم«

 »بيـان   غيرقابـل «نفـسه را      نفسه ندارند، حقيقت في     اديان، تطابقي با حقيقت في    
)ineffable( فرامقوله« و «)Trans categorical( نامد مي .  

نفـسه و خـدايان اديـان بـه           هيك براي نمايش قوت دو مبناي خود در باب حقيقت فـي           
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هاي مختلف ذكر شده، يعنـي تمثيـل فيـل و نابينايـان،               يم در كتاب  تمثيل مشهوري كه از قد    
نفـسه     با استفاده از اين تمثيل ، هيك موضع اديان را در قبال حقيقـت فـي       . جويد  تمسك مي 

  ). Hick, 1995, p.61(اند   فيل بودهداند كه در تاريكي درصدد شناخت  هايي مي همانند انسان
ديگـر، تلاشـي بـسيار         سـاختن اديـان بـه يـك        هرچند كه تلاش هيك در جهت نزديك      

 اديـان بـه     بايد توجه داشت كـه نزديـك سـاختن        . داردهاي متعددي     ارزشمند است، اشكال  
 اشـكال   ؛ بنابراين، شود  گرايانه نيز حاصل مي     هايي غير از ارائة نظريات كثرت       ديگر از راه    يك

  . يستديگر ن سازي اديان به يك بر ديدگاه هيك، اشكال بر روند نزديك
. ندارند يها قوت چندان   اشكالات متعددي بر نظرية هيك وارد شده كه البته برخي از آن           

  . ترين اشكالات نظرية هيك را ارائه كنم  اصليكوشيددر ادامة مقاله خواهم 
مـرتبط نيـستند و فقـط بـا         » نفسه  حقيقت في «هيك بيان كرد كه متدينان هيچ ديني با         . 1

توسط قواي ادراكي آنهـا سـاخته شـده اسـت           » نفسه  حقيقت في «خداياني كه در مواجهه با      
هـاي ذهنـي و        در نظرية هيك، تمـام فعاليـت       ، بنابراين ؛مرتبطند) هاي عند المدركِ    حقيقت(

هاي ديني متوجه خداي ساخته و پرداختة ذهن خود آنان            عملي متدينان در هر يك از سنت      
ايـن سـخن    . فسه رجوع مستقيم ندارد   ن  است و هرگز به خداوند واقعي يا همان حقيقت في         

يك از متدينان     زيرا هيچ  ؛هيك با ايمان پاية تمام متدينان در هر سنت ديني در تعارض است            
از . كند و به او توجه دارد       معتقد نيست كه خداي ساخته و پرداختة ذهن خود را عبادت مي           

 بـا   نرفاا پيامبران و  ع    جا كه ديدگاه هيك، ديدگاه كلي است، نظرية او حتي شامل ارتباط            آن
بر اساس نظرية هيك، پيامبران نيز از خلال پـردة فرهنگـي، اجتمـاعي،              . شود  خداوند نيز مي  

» نفسه  حقيقت في « هرگز با    ؛ بنابراين شوند  تاريخي و زباني خاص خود با خداوند مواجه مي        
فـسه سـاخته    ن   بلكه با خدايي كه ذهن خود آنان بر اثر مواجهه با حقيقت فـي              ؛مرتبط نيستند 

نفـسه را فراتـر از مفـاهيم     هاي حقيقت فـي  جا كه هيك ويژگي   از آن . شوند  است، مواجه مي  
پيـروان اديـان    . آيد سخنگويي خداونـد را بـا پيـامبران انكـار كنـيم              داند، لازم مي    بشري مي 

 لازم را بـراي     هايابراهيمي خصوصاً دين يهود و دين اسلام معتقدند كـه خداونـد دسـتور             
هـا رسـانده      اش به گـوش انـسان       گان خود از طريق سخن گفتن با افراد برگزيده        هدايت بند 

 ،سـخني  شوند و در خلال اين هـم  سخن مي است و پيامبران كساني هستند كه با خداوند هم    
حقيقـت  «حال اگـر ديـدگاه هيـك در بـاب           . رسانند   را به بندگان مي    الاهيهاي هدايت     پيام
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سـخني پيـامبران بـا        د كه متدينان تمام آنچه را در باب هم        آي  ، لازم مي  پذيرفته شود » نفسه  في
حقيقـت  «اند، نادرست تلقي كنند و معتقد شوند كه به هيچ وجـه پيـامبران بـا                   خداوند گفته 

سخني آنان با خداوندي بوده كـه     اند، ناشي از هم     اند و آنچه ارائه كرده      مواجه نبوده » نفسه  في
  . ستساخته و پرداختة ذهن خود آنان بوده ا

ممكن است گفته شود كه اين اشكال، اشكالي بر لوازم نظرية جان هيك اسـت و لزومـاً               
به بيان ديگر، شايد گفته شود كه تلقي پيـروان اديـان در             . نيستبه معناي تعارض نظرية او      

سخني پيامبران و خداوند عيني، تلقي نادرستي بوده و نظرية جـان هيـك نادرسـت                  باب هم 
پاسـخ  ، پاسـخ رسد كـه ايـن        اما به نظر مي    ؛ برملا ساخته است    آشكارا ا مذكور ر  بودن تلقي 

مـشغولي جـان هيـك در طـرح نظريـة       سؤال اساسي مـا ايـن اسـت كـه دل      .  نيست درستي
گروي چيست؟ آيا جان هيك درصدد ارائة ديني تلفيقي است؟ يعني آيا درصدد است    كثرت
ها، ديني تلفيقي بـسازد و همـة         ادن آن هايي را از هر دين اخذ كند و با كنار هم قرار د              بخش

هاي موجود، دينـي      آيا جان هيك درصدد است كنار دين      . مردم را به پذيرش آن دعوت كند      
دهد كه او نـه درصـدد         هاي جان هيك نشان مي      جديد را به مردم ارائه كند؟ توجه به نوشته        

تـدينان هـر ديـن     علت، آن است كـه او از همـة م         . ارائة ديني تلفيقي و نه ديني جديد است       
خواهد كه به سنت ديني خود وفادار بمانند و در عين حال، تصور نكنند كه رسـيدن بـه                     مي

بخـشي ديگـر اديـان را نيـز            بلكه نجـات   ؛ است درستنجات، فقط از طريق دين خود آنها        
هاي مختلـف دينـي، اعتقـاد         هاي ديني متدينان در سنت      از سوي ديگر، او به تجربه     . بپذيرند

 ؛دهد درصدد ارائة ديني جديد در عرض اديان ديگـر باشـد             رد كه به او اجازه نمي     عميقي دا 
پس اگر هدف جان هيك ارائة دين تلفيقي يا دين جديدي نيست، هدف او چيست؟ به نظر            

به عبارت ديگر، او در حيطة    . رسد درصدد ارائة تحليلي درجه دوم از اديان موجود است           مي
حال اگـر   .  و دانشي درجه دوم را در اختيار ما نهاده است          ،تهفلسفة دين به اظهار نظر پرداخ     

تلاش جان هيك، ارائة تحليلي درجه دوم از اديان موجود است، بايـد هماننـد هـر تحليـل                   
نخـست بايـد انـسجام و       : درجه دوم ديگر، دو امر را ارضا كند تا تحليلي معتبر تلقي شـود             

 امـا بـه     ؛شده نيز سازگار باشد     مروي تحليل كه با قل    سازگاري دروني داشته باشد؛ و دوم اين      
 سازگاري درونـي نـدارد و       و. رسد نظرية هيك در هر دو حيطه گرفتار مشكل است           نظر مي 

 اما نظرية هيـك بـا       ؛شود  هاي بعدي، ناسازگاري دروني نظرية او روشن مي         در خلال اشكال  
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هـر دينـي    .  نـدارد   نيـز سـازگاري    )يعني اديان گونـاگون   (قلمروي كه به تحليل آن پرداخته       
 در حالي كه هيك، خدايان اديان را    ؛كند  مدعي عينيت تصويري است كه از خداوند ارائه مي        

؛ McKim, 1988, p.383: نـك (كنـد      خداوند واقعي را فرامقوله تلقي مـي ،اموري ذهني دانسته

  ). Net land, 1986, p.254-255: چنين نك هم

 و شـود  مـي هـا    پيروان اديان، محدود بـه فنـومن    هاي ادراكي    هيك بيان كرد كه تجربه     .2
حـال اشـكال    . بيان و فراتر از مفاهيم بـشري اسـت          نفسه، غيرقابل   نومن يا همان حقيقت في    
بـه شـمار   بيـان   فراتر از مفاهيم بشري و غيرقابل» نفسه حقيقت في«اساسي اين است كه اگر   

توان وجود چنين حقيقتـي را        ي و انسان هيچ مواجهة مستقيمي با آن ندارد، چگونه م          رود  مي
و » نفـسه   يكتـاي ازلـي فـي     «اگر هيچ مشخصة بارز مـشتركي ميـان         «: به بيان نتلند  . پذيرفت

 از آن وجود ندارد، آيا معنا دارد كه آن تصاوير مختلف را ظهورهـاي              الاهيتصاوير مختلف   
بيـان كـرده، اشـكال     آنچه نتلند ).Net land, 1986, p.261(» بدانيم؟» نفسه يكتاي ازلي في«آن 

 جـان هيـك     •.پذيرد  گروي غيرمستقيم را مي     اي است كه در باب ادراك، واقع        هرگونه نظريه 
 اديان از خداوند، در واقع ناشي از تعامل ادراكـي قـوة خيـال               گوناگونبيان كرد كه تصاوير     
 نمـا   توان توهمات واقـع      تصاوير ذكرشده را مي    ؛ بدين سبب،  نفسه است   انسان با حقيقت في   

هاي تـصاوير الـوهي از    گونه ارتباطي ميان ويژگي  اشكال نتلند آن است كه اگر هيچ      . نام نهاد 
نفسه وجود ندارد، به چـه دليلـي تـصاوير را توهمـات               نفسه و خود حقيقت في      حقيقت في 

در ايـن صـورت، لازم      . ها را توهمات صرف لقب دهـيم       شايد بهتر باشد آن   . نما بناميم   واقع
  يـدن در دام تنفسه وجود نداشته باشد و اين به معناي فروغل نه حقيقت فيگو آيد كه هيچ مي

 ;Corliss, 1986, p.235-249: ك.ربراي تقريرهاي ديگر ايـن اشـكال،   ( است  گروي طبيعت

Deutsch, 1990, p.551-563.(   

 اسـت   كوشـيده  در نظريات خود     ؛ بدين جهت  هيك به اين اشكال تا حدي واقف است       
نفسه از روشي اسـتقرايي       كند كه وجود حقيقت في      او بيان مي  . شكال برهاند خود را از اين ا    

 هـايي   انـد انـسان     جا كه تمام اديان توانـسته      از آن . گرايانه حاصل شده است     و با ملاكي عمل   
خورنـد،    و قديسان بـزرگ بـه چـشم مـي    نرفاااخلاقي تربيت كنند و در ميان تمام اديان، ع      

                                                     
، بخوبي در عبارت هيلاري پاتنم انجامد ميي غيرمستقيم به شكاكيت وجودشناختي گرو اين مطلب كه چگونه واقع •

  ).Putnam, 1987, p.36: ك.ر(است آمده 
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نمـا هـستند و        بلكه توهمـاتي واقـع     ؛ توهمات صرف نيستند   شود كه خدايان اديان     معلوم مي 
هيك اين سخن را در پاسـخ بـه       . كنند  تر از مفاهيم بشري را معلوم مي        وجود حقيقتي متعالي  

كنـد كـه      آلموند در باب تمثيل فيل و نابينايان بيان مي        . كند  مقالة دكتر فيليپ آلموند بيان مي     
 بلكه ايـن    ؛كنند  ك چيز، يعني يك فيل را لمس مي       توانند ادعا كنند همگي ي      خود كورها نمي  

تواند مطرح شود كه خودش بينا باشد و هم كار نابينايان و هم وجود                ادعا از سوي كسي مي    
حال، اشكال آلموند اين است كه در نظرية جـان هيـك، همـة افـراد، هماننـد                  . فيل را ببيند  

در واقـع،   . خـارجي اظهـارنظر كننـد     توانند دربارة وجود فيـل        هاي نابينا هستند و نمي      انسان
اشكال آلموند اين است كه هيك با نابينـا قلمـداد كـردن همـة پيـروان اديـان، خـود را در                       

كه   حال آن؛نفسه بيان كرده است   موضعي برتر نشانده و ادعايي را در باب وجود حقيقت في          
 ؛ابينـا هـستند   نفـسه ن     همة افراد، از جمله خود هيك، در بـاب حقيقـت فـي             ،بنا بر نظرية او   

كنـد     آلموند، نظرية جان هيك را از اين حيث، متعارض قلمـداد مـي             ،بنابراين
)Almond, 1983, p.37(.كند كه تمثيل نابينايـان    هيك در پاسخ آلموند بيان مي

 بلكه اين تمثيـل     ؛و فيل بدان معنا نيست كه خود او داراي موضعي كيهاني است           
نفسه از روشي استقرايي كه       ست و وجود حقيقت في    ا گروي آورده شده    فقط در نفي طبيعت   

هاي اخلاقي و عارف اسـت،        ناشي از بررسي عملكرد اديان گوناگون در زمينة تربيت انسان         
گروي گرفتـار   اما هيك با اتخاذ اين موضع، در نفي طبيعت ؛)Hick, 1985, p.97( شدهمعلوم 

نفسه است بـه روشـي معتبـر ابطـال           نافي حقيقت في  گروي كه     دور خواهد شد و تا وقتي طبيعت      
  . گروي را مدلل ساخت توان كثرت نشود نمي

نفسه سخن بگويد و در عين حال، ديدگاه          كه بتواند دربارة حقيقت في       هيك براي اين   .3
نفسه زير پا نگذارد، ميان دو دسته         هاي حقيقت في    بيان بودن ويژگي    خود را در باب غيرقابل    

هـاي    هـاي جـوهري و ويژگـي        ويژگـي :  تمايز نهـاده اسـت     نفسه  هاي حقيقت في    از ويژگي 
كنند و    نفسه بيان نمي    هاي صوري چيزي دربارة ماهيت حقيقت في        از ديد او ويژگي   . صوري

او بـراي  . يمينفسه سـخن بگـو   دهند كه بتوانيم دربارة حقيقت في      فقط اين اجازه را به ما مي      
هـا   كنـد كـه از جملـة آن    كـر مـي  نفـسه را ذ    هاي صوري حقيقت في      برخي از ويژگي   ،نمونه
 نمونـة ديگـر، مفهـوم ذيـل     .)Hick, 1989, p. 239(را نام برد » پذيري قابليت ارجاع«توان  مي

اي كـه مفـاهيم جـوهري در بـاب او كـاربردي نـدارد                 نفسه به گونه    بودن حقيقت في  : است
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)Ibid.(       اسـت   شـده ي  سول نقاد    با دقت تمام از سوي اين      ،آنچه هيك در اين باب بيان كرده 
)Insole, 2000.(بار آلستون مطرح كرده است ـ   كارگيري اصطلاحي كه نخستين سول با به  اين
كند كه اگر هيـك بخواهـد انگـشتان     بيان مي •)fingers in jam pot(» انگشتان در شيشة مربا«

ي ديدگاه خود را در باب عدم كاربرد مفاهيم جـوهر         (خود را از شيشة مربا بيرون نگاه دارد         
هاي صوري بـراي سـخن     لازم است فقط از ويژگي)نفسه زير پا نگذارد     در باب حقيقت في   

هيك به اين مطلـب     كند كه جان      سول بيان مي    اين. نفسه استفاده كند    گفتن دربارة حقيقت في   
نفـسه از مفـاهيم جـوهري     گفتن از حقيقـت فـي   بند نبوده و در موارد متعددي هنگام سخن پاي

سول بـراي نمونـه    اين ).Ibid, p.26( است نگشتان خود را در شيشة مربا فرو بردهاستفاده كرده و ا
  :كند به اين سخن هيك اشاره مي

تواند به صورت     قدر از نظر محتوا غني است كه فقط مي         آن] ... نفسه  حقيقت في [اما آن   «
كنـد، تجربـه شـود        ي و ناكافي كه تاريخ اديان وصـف مـي         ئمحدودي از طرق گوناگون جز    

)Hick, 1989, p.247 .(  

 ويژگـي   ،كند كـه غنـي بـودن         تكيه و بيان مي    »بودن غني«سول به درستي بر ويژگي        اين
از نظر او، اگر    . نفسه از آن استفاده كرده است       جوهري است كه هيك در وصف حقيقت في       

 ويژگي جوهري است، ديدگاه خود را زير پا گذاشـته و            ،هيك بپذيرد كه ويژگي غني بودن     
خود را در شيشة مربا قرار داده است و اگر اين ويژگـي را ويژگـي صـوري قلمـداد                    دستان  

هايي صوري قلمـداد شـوند و         نيز ويژگي ... هايي چون خوب، بد و      آيد ويژگي   كند، لازم مي  
  . هاي صوري و جوهري است اين به معناي درهم شكستن مرز ويژگي

هـاي جـوهري      ا را از ويژگـي    ه هاي صوري را بپذيريم و آن       حال، فرض كنيم كه ويژگي    
هـاي   ترين سؤال اين خواهد بود كه ملاك تمايز ويژگي     در اين صورت، اساسي   . بدانيممجزا  

هـاي صـوري در        هيك تعريف مشخصي از ويژگي     .هاي جوهري چيست    صوري از ويژگي  
هـاي   ترين عبارت هيك كه بتوان آن را تعريف ويژگـي     شايد نزديك . دهد  اختيار ما قرار نمي   

 logically generated(» هاي منطقاً توليدشـده  ويژگي«:  قلمداد كرد، عبارت ذيل باشدصوري

                                                     
كار برده است؛  به) Kaufmann( و كافمن متقدم  )Tillich( همچون تيليخ يآلستون اين اصطلاح را در باب فيلسوفان •

 اما خودشان مجبور ؛اي سخن گفت  به نحو نمادين يا اسطورهتوان كساني كه معتقدند در مورد خداوند فقط مي
  ).Alston, 1995, p. 31-60(اي در مورد خداوند سخن بگويند  شوند به نحو غيرنمادين و غيراسطوره مي
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properties) (Ibid, p. 239(. هـاي   هـايي را بـراي ويژگـي     غير از اين عبارت، هيك فقط مثـال
  : ي مثليها دهد؛ ويژگي صوري در اختيار ما قرار مي

   مصداق يك لفظ بودن؛.أ
   ).Ibid, p.239,246(يم جوهري در باب او كاربردي ندارد اي كه مفاه بودن به گونه. ب

كـه بـه نظـر        حـال آن   ناميده است؛ » منطقاً توليدشده «يي  ها  ها را ويژگي    هيك اين ويژگي  
كه به    حال آن  ؛شود، چيزي است كه تحليلي باشد       آنچه منطقاً توليد مي   . رسد چنين نباشد    مي
تـوان بـر اسـاس آن،     راهـي كـه مـي    انـه   يگ.  مثال، ويژگي دوم، ويژگي تحليلي نيـست       طور

هايي از اين دست را تحليلي دانست، آن است كـه خداونـد را                هاي مذكور و ويژگي     ويژگي
 موجودي است كه مفـاهيم جـوهري مـا در بـاب او       :گونه تعريف كنيم   در مقام تعريف، اين   

 معـرِّف بـر   كـه حمـل   گونه تعريف كنيم، با توجه به ايـن        اگر خداوند را اين   . كاربردي ندارد 
نهـد، ويژگـي مـذكور،        اي تحليلي را در اختيار مـا مـي          معرَّف يك حمل اولي است و قضيه      

 اما در اين صورت، مشكل آن است كه ما مدعاي خود را تكرار              ؛ويژگي تحليلي خواهد بود   
هـاي صـوري حقيقـت        ما درصدد بوديم ملاكي در اختيار قرار دهـيم كـه ويژگـي            . ايم  كرده
هاي جوهري بازشناسـيم، حـال آنكـه بـا تعريـف مـذكور از حقيقـت                يژگينفسه را از و     في
 و در واقع در دام دور گرفتار ،)Insole, 2001, p.28(  فرض گرفته نفسه، مدعاي خود را پيش في

را ويژگـي صـوري بـر       » ب«حال كه چنين است، سؤال اين است كه چرا ويژگـي            . ايم  آمده
  :تواند وجود داشته باشد پاسخ ميجا دو  نفسه اطلاق كنيم؟ اين حقيقت في

دانـيم كـه خداونـد از نظـر وجـودي و              مـي ( ما به دليل شناختي كه از خداوند داريـم           .أ
تر از آن چيزي است كه مـا درك          تر و كامل   نهايت بزرگ   مفهومي، موجود متعالي است و بي     

  كنيم؛ اطلاق مياو هاي صوري را بر   ويژگي،)كنيم مي
هاي صـوري را بـر خداونـد           محدود بودن دانش بشري، ويژگي      ما به دليل آگاهي از     .ب

 ،هـا هـستيم     روزمره كه در تماس بـا آن       يهاي جوهري را بر اشيا      ما ويژگي . كنيم  اطلاق مي 
جا كه خداوند هم از نظر وجودي و هم از نظـر مفهـومي، متعـالي                  اما از آن   ؛كنيم  اطلاق مي 
  . كنيمر باب خداوند استفاده توانيم د همين مفاهيم نمياز دانيم كه  است، مي

شـويم كـه بـه ابطـال          در صورتي كه هر يك از اين دو راه را بپذيريم، گرفتار مشكل مي             
نفسه به دليـل شـناختي    هاي صوري بر حقيقت في      اگر اطلاق ويژگي  . انجامد  نظرية هيك مي  
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باشـد،    مـي نفسه داريم مبني بر اينكه بسيار بزرگتر، كاملتر و متعـالي              است كه از حقيقت في    
هـاي جـوهري را بـه         نفسه، استناد ويژگي    هاي صوري بر حقيقت في      بنابراين، اطلاق ويژگي  

هاي جـوهري بـر    فرض گرفته است، هرچند كه در لفظ، از اطلاق ويژگي          اين حقيقت، پيش  
  . نفسه استنكاف كنيم حقيقت في

، تقويـت   هـاي آكوئينـاس در  بـاب  خداونـد            سول اشكال خود را با بررسي ديدگاه        اين
آكوئيناس معتقد است كه زبان دين در اتصاف خداوند به صفاتي همچون خـوبي و               . كند مي

هـا تفـسير كـرد        الفاظ مذكور را نبايد بـه معنـاي عرفـي آن           ؛ پس قدرت، زبان تمثيلي است   
)Aquinas, 1955, I.30.4(. از ادبيات آكوئيناس، تفسيري خاص را از ديدگاه او استفاده هيك با 

هاي صـوري را بـر        توان ويژگي   كه از ديدگاه آكوئيناس نيز فقط مي       دهد مبني بر اين     يارائه م 
كـه اطـلاق     كند كه از ديـدگاه آكوئينـاس، علـت ايـن            سول، بيان مي    اين. خداوند اطلاق كرد  

 خداونـد   )simplicity(صفاتي همچون خوبي و قدرت بر خداونـد، تمثيلـي اسـت، بـساطت               
هـاي صـوري     اطلاق ويژگي، بنابراينشود؛ شمرده ميري  كه اين ويژگي، ويژگي جوه     است

فرض دارد، هرچنـد كـه     نفسه را پيش    هاي جوهري حقيقت في     بر خداوند، ويژگي يا ويژگي    
دارد كـه     سول با بررسي ديدگاه آكوئيناس، به حق اظهار مي          اين. آن را در عبارت ظاهر نكند     

انستن اموري دربـارة آن حقيقـت       هاي صوري بر حقيقت، نيازمند د       اطلاق ويژگي يا ويژگي   
  : اشاره كردذيلتوان به امور  براي نمونه مي. است كه آن امور، همگي امور جوهري هستند

گيرد؟ آيـا يـك ذات         حقيقت مذكور از حيث وجودشناختي، تحت چه نوعي قرار مي          .أ
  هي؟ مادي است يا الا

آيا بسيط است يـا   :جودشناختي چه طبيعتي را واجد است حقيقت مذكور از حيث و   .ب
  ...  .وار؟ متعالي است يا غيرمتعالي؟ و وار است يا غيرشخص مركب؟ شخص

  شناختي ما با اين نوع از انواع وجود چگونه است؟  ارتباط معرفت.ج
هايي براي اطـلاق بـر        ، ب و ج داريم، چه نوع ويژگي       أ با فرض شناختي كه به موارد        .د

  آن حقيقت، مناسب است؟
شود كه براي اسناد يك ويژگي صوري بر يـك حقيقـت، لازم اسـت                  مي بنابراين معلوم 

اي كه در اسناد يك ويژگـي جـوهري بـر يـك حقيقـت،                  را بدانيم، به گونه    بسياريمطالب  
هـاي جـوهري بـر        اين سخن هيك كـه ويژگـي       لازم نيست؛ پس     فراواندانستن آن مطالبِ    
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 همـين سـخن، مـستلزم     شـوند، سـخني نادرسـت اسـت، زيـرا           نفسه اطلاق نمي    حقيقت في 
هـاي جـوهري را هرچنـد كـه بـر زبـان               كـه در آن ويژگـي     است  نفسه    شناخت حقيقت في  

  . ايم نفسه اطلاق كرده ايم، بر حقيقت في نياورده
تـرين    ، ما را با يكي از مهم      كرد توجه به اصطلاحي كه نخستين بار گيلبرت رايل ارائه           .4

حي را در بيان نادرستي نظرية طرفداران نفـس بـه    اصطلا،رايل. كند اشكالات نظرية هيك آشنا مي 
 )category mistake(» ياشـتباه مقـول  «طرفـداران نفـس، گرفتـار    كـه  او معتقد اسـت  . گيرد كار مي
چيـست؟ فـرض كنيـد كـسي از شـما بخواهـد             » ياشتباه مقـول  «مقصود از اصطلاح    . هستند

را ... ها، دفتـر رياسـت و     سالن ها،  تك دانشكده   دانشگاه تهران را به او نشان دهيد و شما تك         
 آنچـه بـه او نـشان        :حال فرض كنيد كه شخص مـذكور بـه شـما بگويـد            . به او نشان دهيد   

كه او   حال آن؛بوده... ها، دفتر رياست و   ها، سالن    بلكه دانشكده  ؛ايد، دانشگاه تهران نبوده     داده
يدگاه رايل، گرفتـار    چنين فردي از د   .  نه امور مذكور   ،درصدد ديدن خود دانشگاه بوده است     

ها، دفتر رياست     ها، سالن   پندارد كه دانشگاه چيزي غير از دانشكده        او مي .  است ياشتباه مقول 
وجـودي خـاص خـود      ... هـا، دفتـر رياسـت و        ها، سالن   گونه كه دانشكده    است و همان  ... و

نـد  تـوان آن را همان      مقولة مـستقل، داراي تحقـق اسـت و مـي          در جايگاه   دارند،دانشگاه نيز   
رايل معتقد است كه طرفداران وجـود نفـس گرفتـار           . مشاهده كرد ... ها و   ها، سالن   دانشكده

پندارند انسان، چيزي غير از بدن مادي و رفتارهايي است كه              زيرا مي  ؛چنين اشتباهي هستند  
كنيم، چيزي جـز      ها را نفساني قلمداد مي     از ديدگاه رايل، صفاتي كه آن     . شود  از آن صادر مي   

زند، نيست و اگر كسي صفات نفساني را چيزي غيـر از رفتارهـا                رفتارهايي كه از ما سر مي     
  .  استيتلقي كند، گرفتار اشتباه مقول

اما آنچه ما درصدد طـرح       •؛سخن رايل در باب رابطة نفس و بدن، سخن نادرستي است          
گفتـيم  . گـذاريم جا هستيم، آن است كه وجود اين اشتباه را در تفكر هيك به نمايش                آن اين 

وجـه مـشترك    صـورت   هاي والا و اخلاقي بـه         كه هيك به كارآمدي اديان در تربيت انسان       
» شباهت خانوادگي «ني  كند كه البته در بيان اين مطلب از اصطلاح ويتگنشتاي           اديان اشاره مي  

. كند  اهميت تلقي مي    هاي نظري اديان را كاملاً بي        و نيز گفتيم كه هيك، بحث      جويد  سود مي 
مدي عملي اديان تأكيد كنيم و مباحث نظري        ااشكال اين سخن، آن است كه اگر فقط بر كار         

                                                     
  .داردنظرية رايل به رفتارگروي مشهور است و اشكالات متعددي  •



 
 

 

90 

    
    

    
    

    
    

   
هم

ل د
سا

 /
يز 

پاي
13

84
  

 زيرا هنگامي كه    ؛خواهيم بود   يگرفتار اشتباه مقول  » دين«را به كناري نهيم، در استفاده از نام         
در مقـام   . ، چيزي وراي مذاهب نخواهد بـود      »دين«كنيم، مقصود از      استفاده مي » دين«از نام   
كنـيم    هـا اطـلاق مـي      ت، دين اسلام، امري غير از مذاهبي كه نام كلي اسـلام را بـر آن               واقعي
هـاي اخلاقـي و       انـد انـسان     كه بگوييم اديان توانسته     بهتر است به جاي اين     ، بنابراين ؛نيست

حـال بـه ايـن      . انـد   والاتر تربيت كنند، گفته شود كه مذاهب در انجام اين مهم، موفق بـوده             
 ييابيم كـه گرفتـار اشـتباه مقـول           با دقت در ادعاي دوم نيز درمي       .فكنيمبيادعاي دوم نگاهي    

هنگـامي كـه مـا از لفـظ         . هاي تحت خـود نيـستند       است، زيرا مذاهب نيز امري وراي فرقه      
 پـس   ؛نيـست ... كنيم، مقصودمان چيزي غير از اماميه، زيديه، اسماعيليه و          استفاده مي » شيعه«

 امـا هنـوز اشـتباه    ؛هايي اخلاقي تربيـت كننـد     اند انسان   نستهها توا   بهتر است بگوييم كه فرقه    
هـاي    تحـت شـاخه   . ها نيـستند    ها نيز چيزي جز شاخه       زيرا فرقه  ؛جا مشهود است    اين يمقول

  .اند گوناگون نيز متدينان واقع شده
عملي اديـان نظـر افكنـيم،    آثار اگر قرار است مباحث نظري دين را به كناري بنهيم و به     

بـا آمـدن بـه حيطـة        . يم بود كه ديد خود را از اديان به اشـخاص تغييـر دهـيم              مجبور خواه 
 اما در اين صورت، گرفتار اشكال       ؛ رهايي جست  يتوان از اشتباه مقول     ص است كه مي   اشخا

هاي گوناگون واقعنـد نظـري افكنـيم،          اگر به اشخاصي كه تحت شاخه     . ديگري خواهيم شد  
. هاي غيراخلاقي نيز وجود دارند هاي اخلاقي، انسان  سان بر ان  افزونها   يابيم كه ميان آن     درمي
از سـوي ديگـر، اگـر بـه     . هايي اخلاقي باشند  گونه نيست كه پيروان اديان، همگي انسان       اين

داننـد بنگـريم نيـز        هـاي مـذهبي نمـي       اي از فرقـه     افرادي كه خود را متدين به هـيچ شـاخه         
هاي اخلاقـي نيـز وجـود          غيراخلاقي، انسان  هاي  بر انسان افزون  ها   يابيم كه در ميان آن      درمي
هـاي    هاي ملحد و هم ميـان انـسان         دهد كه هم ميان انسان      اين مقايسه، به ما نشان مي     . دارند

با اين مقايسه، دين    . هاي غيراخلاقي وجود دارند     هاي اخلاقي، انسان     بر انسان  افزونمتدين،  
ن پيروان اديان وجـود دارد، ميـان         زيرا همان چيزي كه ميا     ؛دهد  جايگاه خود را از دست مي     

  . مخالفان دين يا شكاكان ديني نيز موجود است

  نتيجه
 گرفتـار   ،بررسي ديدگاه هيك نشان مي دهد كه نظريه كثرت گرايانـه او در بـاب اديـان                

ميان اشكالات وارد بر هيك، شايد مهم تـرين اشـكال گرفتـار بـودن               . تعارض دروني است  
 امـا  ؛اي مقـدس اسـت   اش انگيزه انگيزه هيك در طرح نظريه. اشد ب ينظريه او به اشتباه مقول    

  . مدي استاوسيله معرفتي او جهت حصول هدفي كه مد نظر دارد وسيله ناكار
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